
 شـهاي ستاي موفقيتهاي نسترن، تلخكامي
 
 
 
 

نسترن به همة آنها ساعت شروع برنامه را گفته و             .    دوستان و آشنايان نسترن،جلوي تلويزيون نشسته و منتظر بودند          
سفارش كرده بود در آن ساعت كانال يك را بگيرند و سريال جديدي را كه قرار است پخش شود به دقت تماشا كنند                           

ها از   البته خيلي ،  دوستانش با خوشحالي اين خبر را منتشر كرده بودند        !   اولين بار نقش اول را حرف زده است        چون او، براي  
مدتي قبل مي دانستند او در سريالي كه به زودي به روي آنتن خواهد رفت حرف زده و در آن بعد از ظهر جمعة زمستاني                           

كرد خوددار   خود نسترن با اين كه سعي مي        .  چه اتفاقي بيفتد  ديگر كل ساكنين شهرك آموزگاران خبر داشتند قرار است           
چون اساتيدش به اتفاق به او        ،  ، البته جاي هيچ نگراني نبود       از همه بيشتر هيجان داشت      ،  باشد و احساساتش را نشان ندهد      

 .  دادند  آنها مي، نظر نهايي را گفته بودند كه كارش را به نحو احسن انجام داده ولي خب قضاوت مردم هم شرط بود
، در آن     اعتنا كه برنامه هاي تلويزيون را خيلي به ندرت تماشا مي كرد              برنامه شروع شد،خانم پولادي بورژوآي بي      

، اولين    بله  .  لحظه چنان محو تماشاي آن انيميشن كارتوني شده بود كه گويي در حال تماشاي يك شاهكار سينمايي است                  
تا .    ولي همان موجب شهرتش شد      ،  اهميت مي رسيد  به نظر بي    .  خصيت كارتوني بود  نقش مهم و طولاني نسترن، يك ش       

همان طور كه پانتي    !     اين صداي نسترنه  :  شناختند گفتند  دهان باز كرد و صدايش شنيده شد تمام كساني كه نسترن را مي               
 ... رسيد ر به گوش مي، صداي او در ميكروفون بسيار زيبا تر و تاثير گذار ت قبلاً اظهار نظر كرده بود

موفقيت آن سريال هم باعث شد      .  او حسابي اسم در كرده بود     .    نبود كه نسترن را نشناسد    كسي  از روز بعد در شهرك      
اي با او انجام داد و از نسترن به عنوان يكي از                  حتي يك مجله معتبر مصاحبه      .    به مرور زمان نامش بر سر زبانها بيفتد          

 70مي توان گفت زمستان      .   سال سن، جاي شخصيتهاي اول حرف مي زند، نام برد             16ها با   هاي گويندگي كه تن     پديده
كارهاي ديگري به او پيشنهاد شد كه در ميان آنها نام يك                ،  سريالآن  به فاصله كمي پس از موفقيت        .    فصل اقبال او بود   

گرفتن صداي زيبا و گوش نواز و تاثير          همه به دنبال نسترن بودند و در به خدمت               .  خورد كار سينمايي هم به چشم مي      
اي در ذهن داشت به تمامي درخواستها        اما گويندة نوجوان و با اراده كه انديشه هاي تازه           .  كردند با هم رقابت مي     ،  گذارش

 او مصمم شده بود كه كارش را به طور اصولي و از روي حساب و كتاب ادامه دهد و بنابراين در قدم اول                         ،  پاسخ منفي داد  
آن به موازات     .  رشتة تحصيليش را تغيير داد و وارد هنرستان صدا و سيما شد             به رغم مخالفت والدينش و به ويژه مادرش،         ،

رفت ، بعد از ظهرها به         صبحها مدرسه مي  .    داد همكاري خود را به صورت نيمه وقت با راديو و تلويزيون نيز ادامه مي                  
 كسي كه براي اولين بار استعداد هنريش را كشف و به ديگران معرفي                 -آوازشدر ضمن ارتباطش را با استاد          .  استوديو
طفلك وقتي به خانه بر       .  داد ، وقتي را هم به ملاقات با او اختصاص مي           قطع نكرده بود و در كنار تمام گرفتاريهايش        -كرد
مادرش   .  خوابيد ك كله مي  افتاد و تا صبح ي      گشت آن قدر خسته بود كه اكثر اوقات شام نخورده روي تختش مي                 مي

مانع   هيچ چيز   .با عشق و علاقه به كارش ادامه مي داد            ،  همچنان ناراضي بود ولي نسترن كه عزم خود را جزم كرده بود              
او تصميم داشت بر اريكة رفيع گويندگي تكيه بزند و از همان موقع خيز بلندش را در جهت                    .  پيشرفت و بلند پروازيش نبود    

 . بوداهدافش برداشته 
بهنام، هنرجوي رشته بازيگري بود كه او هم در           .   به طور جدي وارد زندگيش شد        يدر همين دوران بود كه پسر      

حتي شايع شد   .    خيلي زود با نسترن صميمي شد و به خانواده آنها نيز راه پيدا كرد               .    هنرستان صدا و سيما تحصيل مي كرد     
 نيزنسترن چند خواستگار      پس از موفقيتهاي مكرر،   .در انظار حضور مي يافتند    كه با او نامزد كرده چون هميشه با هم بودند و            

 هرحال نسترن به     به .  بخشيد له فرضية نامزدي او با بهنام را قوت مي         أهمين مس   .   جواب رد داد   ة آنها پيدا كرد كه البته به هم      



ولي   .   از گزند چنين شايعاتي در امان نبود        داد در محل شهرت يافته بود و بنابراين         عنوان دختري كه به هيچ پسري راه نمي        
نسترن درخشانترين دوران عمرش را تجربه مي كرد و بهنام از             .    بردند آنها فقط با هم دوست بودند و از زندگي لذت مي            

 . ، خانواده دار و مشهور آشنا شده خوشحال بود اين كه با دختري زيبا و با وقار
مدتي بود از     .كرد بدترين دوران زندگيش را سپري مي      داشت  ،  ة نسترن  ستايش دخترخال  ،در همين دوران  درست  
انگار تمام بد اقباليها دست به دست هم داده و به يك باره او را آماج قرار                   .  شد  بلا بر سرش نازل مي     يك سره گوشه و كنار    

نگيزة خرد و له كردنش كمر      اي قدرتمند به ا    ديگر شكي نداشت كه اراده      .  طفلك روزگارش سياه شده بود      .  داده بودند 
همه او را بايكوت      اش بسيج شده بودند،    همه عليه .اي براي ضربه زدن به او روي گردان نيست           همت بسته و از هيچ حربه      

تصور مي كنم   .  او به تدريج داشت به همان موجود منزوي و تنهايي تبديل مي شد كه پانتي اراده كرده بود                       بودند، كرده
 و  كه سر منشاء رحمت از كجاست        ايدمانند ستايش حدس زده    از ابتدا    شما هم     في نبود و احتمالاً    نيازي به توضيح اضا    

  و او از مدتها قبل نقشة انتقام گيري از ستايش را در ذهنش طراحي كرده                !  پانتيبله،  .سرنخها همه به چه كسي ختم مي شود       
 استادانه و بدون آن كه هيچ ردي از خود به               ،شرايطبه انتظار فرارسيدن فرصتي مناسب نشسته بود و اينك با جور شدن                

 براي خودش    حالا خانم بي عيب و نقص    .  گذاشت مرحله به مرحله نقشه هايش را در مورد او به اجرا مي               ،  جاي بگذارد 
 و آوازة نسترن     بودندآنها در آن دوران در اوج محبوبيت          .آزيتا و شيرين    ،  يك گروه داشت كه متشكل بود از نسترن         

  و خوش صداترين آنها،     تركيب زيباترين و پولدارترين دختر شهرك با مشهور ترين          .بود   ناخواه بر اعتبارشان افزوده    اهخو
تمام دخترها مي خواستند عضو اين گروه باشند، تمام           .   از هر جهت شلوغ بود      شانزوج محبوبي را تشكيل مي داد و سر         

 ، از    بدش نمي آمد  جمع آوري نفرات  ، از     پانتي به عنوان رهبر گروه    .    پسرها مايل بودند با اعضاي اين گروه دوستي كنند         
 حتي الامكان دست رد به سينة كسي        به همين خاطر   زيادي نيازمند بود،     افراد براي اجراي نقشه اي كه در سر داشت به          طرفي

 ،  ه و اميدهاي واهي    به بهان شده  نمي زد و با درايت و هوشمندي از هر كس در جهت منافع خود سود مي برد و حتي                          
كافي بود رضايت     ،   نبود سختخب اين كار چندان     ؟  آنها به دنبال تقرب بودند      .مي داشت   اي را به خود مشغول نگه        عده

نزد او    ،  كرد هر كس ستايش را بيشتر اذيت مي      !    به راحتي   ؟  شد رضايت ايشان چگونه تامين مي      .  رئيس گروه را تامين كنند    
 هاي او  سخنگو و هماهنگ كنندة برنامه    .ددهله را بروز ن   أقدر زرنگ بود كه هرگز شخصاً اين مس         انتي آن البته پ .    عزيزتر بود 

 معروف به   گروه ستايش -  ، در جناح رقيب     او به عنوان عضو غير محسوس گروه      .     شيرين بود  -   البته در امور دردسر ساز     -
 .  به خيانتش برده بودند، هرچند اخيراً پي كرد  نيز فعاليت مي-بچه هاي درخت دوشاخه

 
* * * 

 
پسرها .    كردند مدرسه و محله او را اذيت مي         ،  ، خيابان   در كوچه   .   رواني ستايش اصلاً خوب نبود      -اوضاع روحي 

معلوم نبود پانتي به چه ترتيبي حتي        .بازار تهمت و بدگويي پشت سرش داغ بود        .    شدند افتادند و مزاحمش مي    دنبالش مي 
ي از راه   سهر ك .     گويي تمام دنيا با ستايش سر ناسازگاري گذاشته بود         اصلاً!    ا هم روي كار انداخته بود     نغمه و دوستانش ر   

 پليدي بود كه پانتي در      ةاي از آن نقش    دفاع شده بود و اين تنها گوشه         تنها و بي   او كاملاً .  كرد رسيد به نحوي اذيتش مي     مي
 .  براي ستايش در ذهنش طراحي كرده بود- بهره بخششب پس از مهماني در منزل خانوادة-آن شب بحراني

هاي زير درختي به طور كامل تعطيل          جلسه.    ستايش براي رهايي از آزار و اذيت ديگران به ناچار خانه نشين شد                
فقط آرزو بود كه      .  همه پراكنده شده بودند     .  هاي درخت دوشاخه در آستانه اضمحلال قرار گرفت          شدند و گروه بچه    

 ،  موفق نبود هم  ولي در عين جديت و كوشايي چندان          ،  كوشيد انسجام گروه را حفظ كند      خت ايستاده بود و مي    سفت و س  
شد ديگران با رغبت به سويش جذب شوند و با او همكاري             در رفتار صميمانه و ملايم ستايش رازي نهفته بود كه باعث مي           

پانتي از طريق   .    ل تلاشهاي او باعث شد دوستيها همچنان پا بر جا بماند           با اين حا  .    بهره بود  ظاهراً آرزو از اين فن بي       ،  كنند



، شيرين مامور شده بود زير پاي همه بنشيند و آنها را               اياديش قصد داشت اعضاي گروه رقيب را به سوي خود جلب كند            
، او     از اين كار جلوگيري كند     اما آرزو موفق شد     .نقشه اين بود كه تا جاي ممكن او را بايكوت كنند          .    عليه ستايش بشوراند  

همه را دور هم جمع كرد و با صحبت فراوان متقاعدشان كرد كه نبايد فريب وعده و وعيدهاي كسي را بخورند كه تا                             
تنها به اين خاطر      ، اگر اكنون به آنها روي خوش نشان داده،           داد همين چند وقت پيش حتي به وجودشان نيز اهميت نمي           

 .   استونه ايجاب كرده اين گمنافعشاست كه 
، هر چند همه از       آرزو خود هدايت گروه را بر عهده گرفت         ،  از آنجا كه ستايش بيشتر ترجيح مي داد در حاشيه باشد          

جلسات گروه در حياط خانة رئيس جديد تشكيل مي شد           كردند، اي هم با او همكاري مي      ، اما عده    او حرف شنوي نداشتند   
در هر حال او      .  كردند و نمي گذاشتند تنها باشد     سه، همه با هم بودند و ستايش را احاطه مي         و در مسير رفت و برگشت مدر      

 . از درون ويران و به شدت افسرده بود
 

* * * 
 

 مورد توجه يك موسسة هنري قرار        »اي ايرانش «اجراي ترانة     ،  داشت نسترن همچنان بر روي نوار موفقيت گام برمي        
قرار شده موزيكهاي متن و پس        شايع بود كه به درخواست خود نسترن،        . صداي او تهيه شود    گرفته و بنا بود يك كاست با      

دركارهاي هنري نيز با هم شريك         ،  نسترن و پانتي كه به دوستان جدا نشدني مشهور شده بودند              .  زمينه را پانتي اجرا كند    
 . شدند مي

، البته وقت نمي كرد مراقب او         را زير ذره بين نداشت   ديگر مانند سابق او     .  حساسيت پانتي روي آيدين كمتر شده بود      
اندازه كافي با نسترن و نقشه هايش سرگرم بود، از طرفي آيدين هم هيچ حركت مشكوكي دال بر استمرار                      ه  باشد چون ب  

خت در   اما او س   .پانتي مطمئن شده بود كه رشته ارتباطشان را قطع كرده است            .    داد ارتباطش با ستايش از خود نشان نمي       
او فقط    ،  به علت محدوديتهاي ايجاد شده     . آيدين در آن دوران بيش از هر زمان ديگري در كنار ستايش بود                ،اشتباه بود 

تمام خطرها از جمله دستگيري توسط شبگردان شهرك          ،  رفت شبها آن هم به طور كاملاً مخفيانه به ملاقات محبوبش مي           
خزيد و زير پنجره اتاقش       در باغچه مي    ،  پريد حصار پيراموني خانة آنها مي     ، از روي       به عنوان دزد را به جان مي خريد         

 .  ريختند گرفتند و حرف مي زدند و پا به پاي هم اشك مي دستهاي همديگر را مي ، رفت تا با او صحبت كند مي
* * * 

 از شرايط نامناسب     آيدين در بين درد دلهايش       .فرهاد سخت تحت تاثير قرار گرفته و احساساتش تحريك شده بود           
فرهاد آرام و   .بود كه دل او را ريش كرده بود         روحي ستايش و گفتگوهاي شبانه شان برايش گفته و ناخواسته حرفهايي زده           

خواست هر طور شده كاري براي ستايش بكند و از رنج او             دلش مي   كرد، له به او ربطي پيدا نمي     أبا اين كه مس   .قرار نداشت 
در  و    مهربان و محجوب را همچون خواهري دوست داشت و به كسي اجازه نمي داد اذيتش كند                  فرهاد آن دختر    .  بكاهد

 اما اين از ويژگي هاي خاص اخلاقي           شايد برايتان سوال برانگيز  باشد       .  ايستاد مقابل كساني كه چنين قصدي داشتند مي       
 حتي اگر از او درخواستي نكرده باشند       ؛    بود او براي خاطر كساني كه دوستشان داشت حاضر به انجام هر كاري             .  فرهاد بود 

به مسببين اين كار      ريزد مصمم شد    كه هرشب به پهناي صورتش اشك مي        كه ستايش چنان دل شكسته شده     وقتي شنيد     .
چون او از خودش مدركي به جا            تواند داشته باشد    او مي دانست با عامل اصلي هيچ كاري نمي           .    درس خوبي بدهد   

با اين همه     .  ديدند و رئيس بزرگ در همه حال در پشت پرده مخفي بود             يرين و نغمه و سايرين را مي      همه ش   گذاشت، نمي
 .  برسدبنيان به ريشه و او تصميم گرفته بود خودش را وارد ماجرا بكند و از سر شاخه شروع كند تا نهايتاً

 
 
 


